
 هسفری از برهوت پريشانی به ماندآب انديش

  محمد امينی 

نوشته دکتر کاوه اردلان » روح سلطه و روح صحرا«چند روز پيش، دوستی به من سفارش کرد که نوشته ای را که با نام 
آن را جُستم و ديدم که کسی در پيشگفتاری که برآن نوشته، آن را کالبد . بخوانمدر يکی از سايت های اينترنتی درج شده، 

خواندم و . پس بيشتر از پيش شيفته خواندن چنين دانشنامه ای شدم. شکافی تاريخی و ساختاری ايران دانسته است
و روز مردم بخت برگشته ای که درشگفت شدم که آيا بايد برچنين داوری های بی پايه و بيمار گونه ای خنديد و يا برحال 

 روشنفکران و نظريه پردازانش چنين نسخه های بِـکر و دست نخورده ای را برايش می پيچند، گريست؟ 
 

گوهر داوری نويسنده گرامی اين است که گرفتاری تاريخی سرزمين ما دراين بوده وهست که گروهی صحرانشين و بيابانی 
شده اند، به ياری دينی که از بيابان های » کوير زده«ی دارند اما سده ها است که که بخشی از آن ها پيشينه ای آرياي

راه کاری را هم که پيشنهاد می کنند اين است که ! عربستان به اين سرزمين آمده، ديگر اقوام ايرانی را به بند کشيده اند
 و تقسيم ايران را به واحدهای فدرال »هراز چندگاهی بايد کاسه آبی بر سرشان ريخت تا کمی مرطوب و منعطف شوند«

مليتهای «درپايان هم نويسنده گرامی به اين صحرانشينان ستمگر هشدار می دهند که يا به اندرز . ايلی و قومی بپذيرند
» کاسه آب«گرد آمده اند گوش فرا دهند و يا آن » کنگره مليتهای ايران فدرال«که گويا نمايندگان برگزيده شان در » ايرانی

 ! بيدار کننده را بمب افکن های آمريکايی بر سرشان خواهند ريخت
 

سال ها پيش وقتی به طور تصادفی، نقشه جغرافيای طبيعی جهان را نقشه «: جناب استادی، خويشتن ستايانه می نويسد که
سان ها و تمدن و اکولوژيک هر منطقه با نوع ان" رابطه"اقتصادی و فرهنگی و تمدنی و تاريخيش مقايسه کردم، متوجه 

سپس با اشاره به پايه ای ترين آموزش های زيست شناسی، ارشميدس وار، برهنه از خزينه به » .فرهنگ آن مناطق شدم
عقرب و مار بيشتر در صحرا و مناطق گرم زندگی می کنند و عقاب ها « : درآمده و بانگ برمی آورد که يافتم، يافتم
 کسی ترديد نيز نمی کند که خار و خس در صحرا می رويد و سيب و توت در باغ و .درکوهستان و شيران در بيشه و جنگل

بگذريم که همين . او سپس اين داوری تازه يافته و دانشمندانه را به زندگی و تاريخ تمدن بشری گسترش می دهد. »جنگل
 .  استنگاه پايه ای جناب استادی در باره عقاب، شير، مار و عقرب و توت و سيب نيزبی پايه

 
هر دانشجوی سال نخست بيولوژی نيز می داند که عقاب و بسياری از پرندگان هم تيره آن، هم در بلندی های بيابان ها و 
کوهسارهای خشک خاورميانه و از جمله ايران می زيند و هم در کوهسارهای سرزمين های پرباران آمريکای شمالی و 

ده، پيشکش ايشان؛ کافی است که به نوشته هايی مانند بازنامه ناصری تيمور پژوهش های امروزين درباره اين پرن! اروپا
ميرزا حسام الدوله بنگرند و يا به بازنامه خدايارخان داوود عباسی را که در سده هشتم نوشته شده و درآن به شکارنامه 

نگاهی بياندازند تا دريابند که پروش ايلخانی، صيدنامه ملکشاهی، بازنامه انوشيروانی و نوشته هايی ديگر اشاره شده نيم 
اين گونه پرندگان و بهره برداری از آن ها در شکار از دير باز درميان مردمی که در زيست بوم هايی بسا ناهمگون می 

هم اينک، عقاب طلايی که از پرندگان حفاظت شده در ايران است، هم در . زيسته اند، به گونه ای گسترده رواج داشته است
 . د رشته کوه های زاگرس و البرز يافت می شود و هم در کوير مرکزی خشک و گرم ايرانامتدا

 
؟ از بيش »عقرب و مار بيشتر در صحرا و مناطق گرم زندگی می کنند«جناب استادی در کجا خوانده و آموخته اند که 

پايتون و بوا که بزرگترين مارهای .  گونه آن ها به سرزمين های بيابانی و خشک محدود اند٧٠٠ گونه مار، تنها ٣٢٠٠از
. از بيش از سه هزار گونه عقرب، تنها سی سد گونه آن ها بيابانی اند. جهان اند در بارانی ترين جنگل های جهان می زيند

درغرب کوير مرکزی و شرق . شيران و پلنگان نيز، هم گونه های کوهستانی دارند و هم در جنگل و دشت ها می زيند
سيب و توت و ديگر ميوه ها نيز گونه های بسياری دارند که در .  هنوز تيره نادری از يوز پلنگ يافت می شوددرياچه نمک

را که گرما و سرمای ) عروس کوير(جناب استادی، توت روستای ايراج . ناهمگون ترين شرايط اقليمی به بار می نشينند
پس درس زيست شناسی . ی فريزهند نطنز را نديده اندخشک کويريش مشهور است نخورده اند و درخت های سيب روستا

می سازند و برکاغذ می نهند تا کسانی ديگر از اين دانش گسترده ايشان در شگفت شوند و آن سخنان ايشان را درباره آثار 
ر علمی اما راستی اين است که يک کاسه کردن های غي. گرما و خشکی در ژنوم انسانی و رفتار سياسی آن ها پذيرا شوند

 . و بهره جويی از اين پراکنده گويی های اکولوژيک، نه پايه در دانش دارد و نه بر بوم شناسی جهان ما استوار است
 

اما گوهرانديشه . ايکاش که فضل فروشی بی مايه جناب استادی درهمين داوری های گياهی و جانورشناسانه باقی می ماند
او از دانش پذيرفته شده ای که ميان رفتار و فرهنگ و زيست بوم انسان ها . ودجناب استادی از اين ها بسا فراتر می ر

پس از صغری و کبری چيدن و پرداختن به تاريخ تمدن های . پيوندی می بيند، پيامدهای سياسی و اجتماعی می جويد
 از ميان رفته را درهم می پيشين و نشان دادن آگاهی خويش از نام تمدن های کهن، فرمانروايی های ماندگار و تمدن های

تند و سيمايی از فلات ايران به خواننده می نماياند که سخت در خور ترديد است و گمان می رود که پيش داوری های 
مراد نيز يافته هايی است . اشاره می کند» تمدن ده هزارساله انو در خراسان«از جمله به . سياسی در پس آن نهفته باشد



 ميلادی در نزديکی مرو به دست آمد و نشان داد که نزديک به نه هزار سال پيش ١٩٠۴در » مپلیپ«که نخست به کوشش 
از اين دست، کشفيات باستان شناسانه در شوش و تپه های کرمانشاه و همدان و . در اين ناحيه، تمدنی پربار می بوده است

 گواه زندگی و سازندگی انسان های آريايی و غير در سرتاسر فلات ايران و سرزمين های پيرامون آن هم به دست آمده که
چنين گفتگوهای . آريايی در فلات ايران در هزاره های پيش از تمدن های ميان دورود و دولت های ماد و هخامنشی است

تان دانش پژوهانه ای درباره پيشينه مردم ايران و سرزمين های پيرامون ما، ده ها سال است که در ميان دانشمندان و باس
 . شناسان جاری است و کاری است ارزنده

 
از اين نيز که نويسنده، افسانه های فريدون و فرزندانش را به يک . تا اين جا گفتگوی ميان ما يک گفتگوی آکادميک است

 داوری های او در باره تمدن ايرانويج هم با همه کاستی هايش باز قابل.  تاريخی وارد می کند می گذريم-گفتگوی علمی
، به ناگهان دوره »داريوشيان«اما جناب استادی به يکباره بر اين می شود که از دوره هخامنشی و به ويژه . درنگ است

مداراجو و صلح طلب » ذاتاً«انحطاط تاريخی ايران آغاز می شود و آن دسته داريوشيان به کشتار و سرکوب مردمی که 
اين داوری، صرفنظر از درستی يا نادرستی اش، باز جای . ان می سازندبودند می پردازند و همه تمدن های ايشان را وير

اما، ناگهان قلم جناب استادی می چرخد و به . گفتگو دارد و نويسنده می تواند در اثبات داوری خويش به بررسی بنشيند
خته که تنها ايشان از آن جای بررسی تاريخی، به اين نتيجه می رسد که برپايه يک دگرگونی شگرف تاريخی و اقليمی ناشنا

به يکباره صحرانشين شدند و اين صحرانشينان » آرياييان مرکز نشين«آگاهی دارند، هخامنشيان و آرياييان پرسه، يا 
آريايی تبار هخامنشی که باد کوير و هوای گرم، مغز ايشان را متلاشی کرده بود، اينک به جان همه تمدن های پيرامون 

نخستين بار در تاريخ بشر به اسارت ديگران و گرفتن باج و خراج پرداختند و شوربختی ما ايرانيان خويش افتادند و برای 
نيز از برکت اين آريايی هايی است که به گونه ای جنون آميز از سرزمين های خرم و پرآب به بيابان های مرکزی ايران در 

     !کوچيدند و روح کويری را بر زندگی ما چيره ساختند(!) فارس 
 

گوهر داوری ! از اين رويداد تاريخی تاکنون پنهان که بر بيابان نشين شدن پارس ها گواهی دارد برای دقايقی بگذريم
نويسنده گرامی اين است که انسان و فرهنگ هايی که از سرزمين های گرم و بيابانی برخاسته اند، ذاتاً و به گونه ای 

فرهنگ های پرورش يافته در سرزمين های خوش آب و هوا، سازنده و زاينده طبيعی خونخوار و ويرانگراند و انسان و 
اسلام که از حجاز برخاسته ذاتی خونريزانه و تبهکارانه دارد، اما مسيحيت و يهود که در پيرامون همان سرزمين ها، ! اند

به داوری موشکافانه ايشان ! ارنداما نزديک تر به دريا و آب و هوايی خوشتر پديد آمده اند، سيمايی انسانی و سازنده د
همه پليدی های جهان برخاسته از خوی درنده انسان های بيابان نشين است و همه نيکی ها و سازندگی ها از آن کسانی که 
 ! در کنار آبشار و رودخانه ای می زيند و هر روز از پنجره اتاقشان به گل ها می نگرند و به آوای پرندگان گوش می دهند

 
 با اشاره به اين که بيشتر تمدن های بزرگ و کوچک جهان در کنار دريا و يا در کنار رودخانه ها پی ريزی شده اند، ايشان

به اين نتيجه می رسند که انسان هايی که از سرزمين های گرم و کم باران برخاسته اند و يا همچنان دراين سرزمين های 
و خونريزی را پی » روح سطه«به گونه ای طبيعی، » روح صحرا« اند و می زيند، به گونه ای ژنتيک پست تر از ديگران

بگذريم که روی آوری انسان های نخستين به سرزمين هايی که افزونی ! »گرما عقل را ضايع می کند«ريزی می کند و نيز 
ت ثروت مشترک يا دراين باره نيز می توان پژوهيد که پی آمد انباش. توليد را ممکن می کرده يک انگيزه طبيعی است

Commonwealth بربنيان آن افزونی توليد و رابطه آن با پيدايش دولت و شهروندی و تمدن و سرانجام، دولت و دولت 
. اما داوری جناب استادی ازاين فراتر می رود. در اين راستا هزاران کتاب و نوشتار دردست است. ملی چگونه بوده است

ايشان از مشاهده اين . رگی طلب و خونريزانه آدميان، بر گرفته از زيست بوم آن ها استايشان را باور براين است روح چي
موضوع ساده تاريخی که مردمانی که در سرزمين های کم توليد می زيسته اند، بنا بر نيازهای زندگی خويش به سرزمين 

 از ايشان را هم به اسارت می گرفته مردم پيرامون خويش هجوم آورده و خوراک و پوشاک آن ها را غارت کرده و گروهی
مميزه و مشخصه مردمی است که در سرزمين های کم توليد و خشک زندگی می » روح سلطه«اند، نتيجه می گيرند که 

اين تئوری بی پايه، به اين پرسش که چرا و چگونه، همان تمدن های برخاسته از سرزمين های پرتوليد و نشسته بر . کنند
 . ذاران نخستين دولت های بزرگ و امپراتوری های ستيزنده با همسايگان خويش بوده اند، پاسخی نمی دهدکنار آب، پايه گ

 
خويش را با چنين پيش فرضی آغاز می کند و سپس نتيجه می گيرد که گرفتاری » پژوهشگرانه«نويسنده گرامی، کار 

س از کوچ از سرزمين های پرآب و درخت به پيرامون کنونی و تاريخی ايران هم در اين است که گروهی از آريا تباران، پ
و پس از وزيدن باد !) که بايد يا نشانگر يک گرفتاری روحی بوده باشد و يا جهت يابی ناشيانه رهبران آن اقوام(کوير

 با توسل را بنيان نهاده اند و» دسپوتيسم شرقی«کويری درآن ها و نيز پيوند يافتن با فرهنگی که از حجاز برخاسته بوده، 
     !به نام ملت پارس، دمار از روزگار ديگر اقوام ايرانی درآورده اند

 
ايشان که گويا بر تاريخ ادب و زبان نيز چيرگی دارند، در گواهی جويی برای اين کالبد شکافی برتری جويانه خويش می 

" خشکه مذهبی"از شهرها که به اين تصادفی نيست که حتی مردمان مرکزی ايران که به ويژه در بخشی «نويسند که 
نيازی هم به . »بودنشان افتخار می کنند، هرگاهی باغی و آبی در شهرشان پديد می آيد، شاعر می شوند و کتاب می نويسند

 . بيان نمونه ای برای اين داوری خويش نمی بينند



 
 آب، از ميرابی و باغبانی به سرودن کدام يک از سدها شاعر سرزمين های مرکزی ايران پس از ساختن باغ و دستيابی به

 شاعری که نامشان در تذکره شاعران کرمان حسين بهزادی اندوهجردی آمده، ٦٢١شعر پرداخته است؟ کدام يک از 
گواهی براين داوری بی پايه ايشان اند؟ آيا خاجوی کرمانی که حافظ شيرازی سخن خويش را به شيوه او می داند و يا 

رشد و استاد اوحدی مراغه ای، باغ و آبی يافتند و شاعر شدند؟ جناب استادی چند روزی را رنج اوحدالدين کرمانی، م
بررسی برخود هموار نمايند، تذکره سخنوران يزد اردشيرخاضع، ايرانی زرتشتی باشنده بمبئی، تذکره شعرای يزد عباس 

د و برای مريدان خويش بنويسند که کدام يک از فتوحی يزدی و تذکره سخنوران نايين جلال بقايی نايينی را بازبينی کنن
! سرايندگان بيابانک، بافق، تفت، انارک، يزد و پيرامون آن ها در شورو شوق ديدن جويباری به سرودن پرداخته اند

وحشی بافقی؟ ملا عزيز انارکی؟ و يا زنده ياد ميرزا رضا غفاری انارکی که يکی از بنيان گذاران آموزش مدرن پس از 
وطه در انارک بود و ازاو به گويش انارکی سروده هايی به جای مانده است؟ هم اواست که از جمله در يکی از سروده مشر

 . »کجا و کوه درنجيل و چهل تقار انارک/هوای قلهک و تجريش و دره و دربند«ايش گفته که 
 

م بپذيريم که عروض در شعر عرب، اگره. گسترش شعر در ميان اعراب حجاز نيز با داوری نويسنده هماهنگی ندارد
صورتی از سروده های هشت هجايی و با قافيه دوره پايانی ساسانيان است، اين را نمی توان کتمان کرد که مدح، وصف، 

تغزل، فخر، هجاء و خمر در شعر و شاعری اعراب بيابان نشين حجاز در دهه های پيش از اسلام رواج داشته که 
است که حمادالراويه گردآوری کرده و گويا » السبع الطوال و السموط« قافيه، معلقات سبع و يا مشهورترين چنين اشعار با

جناب استادی که بر آرياپرستی دولتی می توفند، خود به دام همان انديشه هايی می . هر ساله برديوار کعبه می آويخته اند
 می گويند که تا پيش از آمدن اعراب به خراسان و افتند که تاريخ شعرعرب را ساخته امويان برتری طلب می دانند و

 . سرزمين های ايرانيان، نشانی از عروض و فن شاعری درميان ايشان نمی بوده است
 

» تاريخی«و پس از يک بررسی » يکی از کهن ترين تمدن های خاورميانه، تمدن سامی است«به درستی می نويسند که 
لبنان زيبای مديترانه ای، حتی با وجود مزدوران « می گردند و می افزايند که بارديگر به تئوری زيست بومی خويش باز

صحرايی حزب اللهی جمهوری اسلامی، يکی از ليبرال ترين و قابل احترام ترين کشورهای خاورميانه در نزد جهان متمدن 
ه های گذشته است، پايين تر که از دست پخت های نظريه پردازان اروپايی در سد» جهان متمدن«به گزينش واژه . »است

اما جناب استادی جنگ داخلی خانمانسوز لبنان را که دسته های مسلح مسيحی را هم به جان هم انداخته . خواهم پرداخت
بود، يکسر فراموش می کند و بر پايه پژوهشی که با خوانندگانش در ميان نمی نهد، نتيجه می گيرد که رفتار حزب االله 

اند که گويا از بيرون از لبنان، مثلا از بيابانهای کويری نهبندان در » مزدوران صحرايی« است که آن ها لبنان ناشی از اين
بخش اعظم هنر و «چرا که چنين گونه رفتاری از مردم مديترانه ای لبنان که ! جنوب خراسان به لبنان وارد شده اند

، شدنی » هنر دوستش همواره توليد و باز توليد شدهفرهنگ عربی دراين کشور خوش آب و هوا و به دست مردم آرام و
 . نيست

 
جناب استادی، از دوران عثمان، خليفه سوم تا پيش از پيدايش دولت صفوی در ايران، پايگاه برجسته شيعی گری در همين 

مهمترين کتب شيخ شمس الدين عاملی، مشهور به شهيد اول و نويسنده لمعه دمشقيه که يکی از ! لبنان مديترانه ای است
نامه آخرين امير سربداران خراسان به ! فقهی و درسی شيعه امامی است، از همين سرزمين مديترانه ای برخاسته است

. همين فقيه، گواهی براين است که درهمه سرزمين های شيعی نشين ايران، کسی درمقام فقهای شيعی لبنان نبوده است
 فقيه برجسته شيعی را که بتواند شيخ الاسلام بشود نيافتند و شيخ علی بن درآغاز پادشاهی صفويان، در همه ايران يک

تنها پس از آمدن او ! عبدالعالی کرکی، مشهور به محقق کرکی يا محقق ثانی را از جبل عامل لبنان به ايران فراخواندند
 به تدريج به ايران انتقال می است که برای نخستين بار حوزه های درسی قزوين و اصفهان بنا می شود و مرکز فقه تشيع

 . يابد
 

سرد و خشک «به داوری ايشان که گويا به دانش پزشکی هم به مانند ديگر دانش ها چيره اند، مغولان که از بيابان های 
به سودای دستيابی به سرزمين های خوش آب و هوا به خونريزی و چپاول و کشتار دست يازيدند، براعراب » گبی

سرما مانند گرما عقل را «برخاسته بودند، اين برتری را داشتند که گويا » گرم و خشک حجاز«يابان های مسلمانی که از ب
به طور برق آسا و بسيار «ستايشگرانه درباره خونريزان مغول می نويسند که اگر چه حمله مغولان » !ضايع نمی کند

با پيروزی بر عناصر ايرانی .... ايدئولوژی فاسد دينی خلاف حجازيان، اين بار بی ... به لطف سرما«روی داد، اما » خشن
فرهنگ دوست و فرهنگ ... تقسيم می شوند.... در اين سرزمين و اختلاط با آن ها به ملت های متکثر ازبک و قرقيز و 

تند و فرهنگ گويا اعرابی که از بيابان های حجاز و سپس سواد به ايران آمدند، با ايرانيان در هم نياميخ! »پرور می شوند
 . و ساختارهای ديوانی ايرانيان را برنگزيدند

 
مغولان و فرهنگ پروری و آميزش فوری آن ها با » حمله برق آسا و خشن«در باره » خردمندانه«بگذريم که اين داوری 

 تری که را هم از اين رو به کار می گيرند که صفات شايسته» خشن«جناب استادی واژه . ايرانيان از راستی تهی است
زيبنده رفتار جانيانه مغولان باشد، می تواند به دوستان پان تورانيستی که چنگيز و تيمور را رهبرانی فرهيخته و جهان 



کشتار و تاراج ايشان در فلات ايران . رفتار جنون آميز مغولان هم چندان برق آسا نبود! گشا و متمدن می دانند گران افتد
د و بخارا و ويرانی اين دو شهر آغاز شد، تا چيرگی هولاکو بر سرتاسر ايران، چهل سال به که با کشتار شهروندان سمرقن

در . درازا کشيد و در اين چهل سال کمر تمدن ايرانی شکسته شد و شهرنشينی در بخش های بزرگی از ايران از ميان رفت
بيشتر آن . ن چه کردند هم فراتر می رفتندسد سال پس از آن، اگر خردمندی رايزنانه ديوانسالاران ايرانی نبود از آ

هشتاد سال پس از آغاز . ديوانسالاران انديشمند نيز از دم تيغ تيز آن فرهنگ دوستان و فرهنگ پروران رهايی نيافتند
خونريزی های مغولان بود که غازان خان، هفتمين ايلخان که در مازندران به دنيا آمده بود، پس از کشتن پنج تن از 

دگان و چهل تن از اميران مغول به رای وزيران با تدبير خويش، صدر جهان زنجانی و جمال الدين دستجردانی که شاهزا
بعدها به دستور آن ايلخان فرهنگ دوست کشته شدند و رشيد الدين فضل االله، نويسنده دانشمند تاريخ رشيدی که جان سالم 

 .  رو به سوی فرهنگ دوستی و فرهنگ پروری آوردبه در برد تا فرزند ارغون خان اورا به قتل رساند،
 

انگيزه مغولان در نخستين ايلغار خونريزانه شان به سرزمين های خوارزم، خراسان و بخش های ديگر ايران، بهره 
به قول آن بخارايی بخت برگشته که از کشتار و ويرانی شهری که چراغ . نبود» خوش آب و هوا«برداری از سرزمين های 

ده ها سال پس از . »آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند«آسيا شمرده می شد جان سالم بدر برده بود، دانش 
مگر با کشتار جمعی . آن بود که مغولان باری ديگر و اين بار به سودای ماندگاری و فرماروايی به ايران بازگشتند

در آن سرزمين آميزش يافت؟ تولی، فرزند چنگيز پس از » نیعناصر تمدن ايرا«شهروندان يک سرزمين می توان با 
خود بر کرسی زرين خوارزمشاهيان نشست و پس از . پيروزی بر مرو فرمان داد که همه شهروندان از شهر بيرون روند
. ندچند روز و چند شب، مردم بيجاره مرو را سر می بريد. گردن زدن ايشان، مردم را ميان جنگجويان خويش تقسيم کرد

. و اين همان شهر مرو است که نويسنده به تاريخ تمدن چندين هزارساله اش اشاره می کند. شهر را هم به آتش کشيدند
عطاملک جوينی که خود وزير ارغون خان بوده، در جهانگشای جوينی می نويسد که مغولان در شهر مرو زيادت بر سد 

هم او است که می نويسد که مغولان در نيشابور بر سگان و . »انددر جمله شهر چهار کس بيش نم«هزار تن را کشتند و 
جوينی و ميرخواند شمار کشته شدگان نيشابور را افزون بر يک مليون می دانند و شمار زندگان . گربگان نيز رحم نکردند

ن و گشودن سخن من اين نيست که مهاجمان عرب مسلمان به هنگام پيروزی برايرانيا! را کم يا بيش، چهارسد نفر
تاريخ گواه است که در نبرهای جلولا، تکريت و خانقين، فاتحان عرب . شهرهای سرزمين ما، کشتار و خونريزی نکردند

به گفته محمدبن جرير طبری، در نبرد . بيشتر مردان جنگجو را کشتند و زنان و نوجوانان را ميان خويش تقسيم کردند
 .  که زمين از خون ايشان لغزنده شده بودنهاوند به اندازه ای از ايرانيان کشتند

 
سخن بر سر اين است که کسی که پرچم پژوهش و راستگويی برمی افرازد و کباده استادی بردوش می کشد و نام دکتر را 

نمی تواند از کشتار ايرانيان به دست اعراب . در پيش نام خويش می افزايد، بايد راستگو و امين در بازگويی تاريخ باشد
لمان سخن بگويد و به يکباره و بر ترفندی و چرخش قلمی، از پی آمد های ماندگار کشتاری بسا ديرپا و خونريزانه تر مس

آن هم به اين بهانه که خونريزان مغول براعراب . از سوی مغولان که کمر زندگی شهری ايران را شکست ياد نکند
سرما مانند گرما عقل را «بودند، اين برتری را داشتند که گويا برخاسته » گرم و خشک حجاز«مسلمانی که از بيابان های 

راستی اين است که جناب ! و از اين رو در کوتاه زمانی تکثر گرا و دانش پرور و فرهنگ دوست شده اند» !ضايع نمی کند
سياسی پاره ای از استادی اين افاضات را از اين رو به نام دانش رقم می زند که در اين فضای قوم گرايانه، ضروريات 

هواداران فدراليسم اتنيکی کرد در هم پيمانی با پان تورانيست ها و دوست داران گرگ های خاکستری و سينه چاکان 
دراين نياز سياسی است که گمان می شود با عرب ستيزی و دشمنی با اسلام به بهانه ! است» چنگيز و تيمور جهانگشا«

ود در اين است که دانشمندانه بنويسند که مغولانی که از بيابان های سرد آمده بودند بر نقد به رفتار دولت کنونی ايران، س
اعرابی که از بيابان های گرم آمده بوده از لحاظ مغزی و دِماغی برتری داشته اند و در کوتاه زمانی، ايرانی و پلوراليست 

کند که پی آمد هجوم اعراب مسلمان از پی آمد ايلغار کدام انسان پژوهشگر راستگويی می تواند بنويسد و داوری ! شده اند
مغولان، ويران گرايانه تر بوده است؟ دستکم اين است که در يکی دو سده پس از چيرگی اسلام بر ايران، فرهنگ ايرانی 

رابی، خويشتن را باز يافت و دوران طلايی انديشه ايرانی آغاز شد که در دامان خويش، فردوسی، پورسينا، بيرونی، فا
رازی و سد ها دانشمند و سخنور و انديشمندی را پروراند که جايگاهی جهانی يافتند و خرد و دانش گرايی ايرانی رادر 

اما نيک می دانيم که پس از آمدن مغولان، اجاق انديشه درايران رو به خاموشی نهاد و درآن دوران، جز . جهان گستراندند
گان بودند، انديشمندی که همتای بزرگان دوران زرين تمدن ايرانی پيش از مغول تنی چند که شارحان انديشه های گذشت

     .باشد، برنخاست
 

، در سرزمين های تازه به دست آمده، به »حمله برق آسا و خشن«جناب استادی می نويسند که مغولان پس از آن 
رو     می صحرای گبی مغولستان نيست، از اين های نوين، خبری از شرايط اقلي    در سرزمين«سازندگی پرداختند، چراکه در 

شوند و به ترويج تمدن     های بعدی اين مهاجمان تازه وارد در سرزمينهای نوين فرهنگ دوست و فرهنگ پرور می    نسل
استاد البته بنا به نيازهای سياست روز فراموش کرده اند که آمدن خونريزانه » .پردازند    کشورهای مغلوب در جنگ می

 سال پس از کشتار ١٢٥ سال يا دستکم شش نسل پس از نخستين خونريزی های مغولان و نزديک به ١٥٠از تيمور، بيش 
به گفته استادی، قرار براين است که از دل نسل های تازه کوچيده به . مردم خراسان بزرگ به دست هولاکو روی داده است

زاده » تکثر گرا«رآن ها نيست، مردمانی با فرهنگ و سرزمين هايی که نشانی از آن شرايط اقليمی بيابان های گوبی د 



شوربختانه اين که امير تيمور گورکانی، فرزند اميرتراغای که از آن نسل های ! شوند و خوی بيابانی پيشين را به کنار نهند
ه بود، از کوچيده به سرزمين های تازه گشوده و با فرهنگ، در شهر کش ترکستان در نزديکی سمرقند زاده و پرورده شد

 . او تغييری پديد آمده باشد» ژنوم«اين داوری جناب استادی بی خبر بود و نمی دانست که پس از شش نسل، می بايد که در 
 

پس از غارت و کشتار . پس اميرتيمور، به دليل ناآگاهی از اين دگرگونی دماغی، به همان رسم و سياق نياکانش روی آورد
) پانزدهم ميلادی(ن های پيرامون دريای مازندران نهاد و در آغاز سده نهم خورشيدی مردم خراسان رو به سوی سرزمي

ساری و آمل را غارت و تالان فرمود و «در آن سرزمين چنان کرد که به گفته نويسنده تاريخ تبرستان، رويان و مازندران 
در » .اند که بانگ کند و بيضه نهدقتل عام نمود و چنان ساخت که در تمامی ممالک مازندران خروسی و ماکيانی نم

برجلايريان و بازماندگان نسل های پيشين هم تباران خونريز . اصفهان هفتادهزار نفر را کشت و از سر آن ها مناره ساخت
        !بريدن سر شهروندان بمبئی، سيزده روز و شب به درازا کشيد. خويش هم رحمی نکرد

 
تازه وارد در سرزمين های نوين، فرهنگ دوست و فرهنگ پرور می شوند وبه نسل های بعدی اين مهاجمان «اين که 

در سرزمين های نوين، خبری از شرايط «نه از اين رو است که » ترويج تمدن کشورهای مغلوب در جنگ می پردازند
ا بر آدميان که بنا آيا باور کردنی است که تاثير دگرگونی های اقليمی و آب و هو» !اقليمی صحرای گبی و مغولستان نيست

برباور همه زيست شناسان و اکولوژيست ها به آرامی و در درازای هزاران سال روی می دهد، به يکباره در يکی دونسل، 
ساختار فکری و دماغی مهاجمان خونريز مغول را چنان دگرگون کرده باشد که آن ها به دليل آب و هوای خوش خراسان و 

ت و فرهنگ پرور شده باشند؟ چگونه است که جناب استادی همين داوری را در باره خوارزم به يکباره فرهنگ دوس
مهاجمان عرب که از بيابان های حجاز به همان خراسان و آذربايجان و ديگر سرزمين های خوش آب و هوا کوچيدند، 

فرهنگ دوست و فرهنگ پرور گسترش نمی دهد؟ اگر شرايط زيستی و اقليمی در چنين کوتاه زمانی از بيابان گردان گوبی، 
می سازد، چگونه است که ازگروهی ديگر از مردمانی که از بيابان های ديگری به همان سرزمين ها آمده بودند، چنان 
فرهنگ دوستان و فرهنگ پرورانی را نيافريد؟ آری، فراموش کردم که جناب استادی در داوری پزشکی دانشمندانه و 

 ! »سرما مانند گرما عقل را ضايع نمی کند«دردانه شان فرموده بودند که 
 

راستی اين است که دگرگون شدن رفتار کوچندگان و مهاجمان به ايران در کوتاه زمانی و پذيرش فرهنگ و آيين های 
سرزمين مغلوب، به توانايی فرهنگی، سياسی و تمدنی اين سرزمين پيوستگی دارد و نه با دگرگونی های آب و هوا و ديدن 

     !و درخت و کوهسارآبشار 
 

باز بنا برداوری اقليم ستايانه جناب استادی، اشکانيان و ماديان که در سرزمين های خوش آب و هوا می زيسته اند، 
راهی جز «بوده اند، » ساکنان مناطق گرم و خشک ايران«آزادانديش و سازنده بوده اند، اما آن دسته از آريايی هايی که 

رای خود نديدند و دشت سوزان کوير و کوير لوت، روح صحرا و روح سلطه را در ژنوم اين دسته اين گونه سلطه گری، ب
نيز يک هويت قومی آريايی » روح بزرگ منشی و تکثرگرايی و تساهل و تسامح«به داوری ايشان، » !ايرانيان نهادينه کرد

رطوبت کم و خشکی طاقت فرسای هوا و شوره «است که اين دسته از آريايی ها که در مرکز ايران می زيستند به دليل 
ايشان از اين هم فراتر رفته می ! ، به تدريج اين ژنوم قومی خويش را از دست دادند»زارها و نمک زارهای بی پايان

بنيان گذاران نظامی که امروزه در محافل علمی «نويسند که بر پايه دانشی که ايشان در محافل علمی اروپا آموخته اند، 
سلسله جنبان چنين فارسيان . »تيسم شرقی ناميده می شود، جز گروهی از فارسيان مرکز نشين ايران نبوده انددسپو

در ابتدای مهاجرت، بزرگ منشی «جنايتکار کوير و بيابان نشين هم بنا بر داوری دانشمندانه ايشان، هخامنشيان اند که 
زش روح صحرا و تغيير پارامترهای اکولوژيک، تبديل به خون با تا] اما[ پارسی چون کورش را در خود داشتند –مادی 

 » .آشامانی مانند داريوش شدند
 

هيچ پژوهشگر درستکاری نمی تواند براين باور باشد که سرزمين پارس، چه درآن هنگام و چه در درازای تاريخ تا به 
! نشينان فارس، عشاير قشقايی دشت ارژن باشدشايد مراد استاد از بيابان . امروز، سرزمينی بيابانی و کويری بوده باشد

که روح و روان داريوش را دگرگون کرده، همان جا است که به گفته ياقوت حموی در » بيابانی و خشکی«اين سرزمين 
، شاعر عرب خواسته بود که »متنبی«معجم البلدان، زمانی عضدالدوله ديلمی برای شکار آهو و شير به آنجا رفته بود واز 

در فارسنامه ابن بلخی آمده . »سقيا لدشت الارزن الطوال«متنبی هم قصيده ای را با اين مصرع سرود که .  بسرايدشعری
مرغزار دشت ارژن بر کنار بحيره ارژن است و بيشه ای است و معدن شير، طول آن ده فرسنگ در عرض يک «که 

فارس که بادهای » بيابان« سال پيش، در اين هم اين است که دست کم تا چهار سد» معدن شير«مراد از . »فرسنگ
آن خلق و خوی داريوش را يکباره دگرگون کرده بود، جنگلی می بوده و شير و ديگر حيوانات درآن می ) ؟(کويريش 
 . زيسته اند

 
وباد کويری که روشن نيست چگونه به سرزمين آباد و » روح صحرا«! به راستی که هيهات از اين درايت و فرزانگی

ربار فارس راه يافته، در کمتر از دونسل، به سان بيماری وبا و يا آنفلونزا به آريايی های پرسه نشين وارد شده و بافت پ
بر جای فرمانروايی نشسته » خون آشام«ژنتيک يک جامعه انسانی را در سی و اندی سال چنان دگرگون کرده که داريوش 



 بخت مردم ابرکوه، يزد، تفت، مهريز، انارک، نايين و اردکان که نمی نگون! که از بزرگترين مفاخر جامعه بشری است
» گرم و خشک«نگون بخت مردم سرزمين های ! دانند که آن ها بنيان نهندگان خودکامگی شرقی و جنايات تاريخ ايران اند

روح بزرگ منشی و «سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان که ازداوری های جناب استادی نا آگاه اند و نمی دانند که 
خويش را در وزش بادهای کويری از دست داده اند و آب و هوای گرم و کمی باران » تکثرگرايی و تساهل و تسامح آريايی

در آن ديار، ايشان را به انسان هايی پست تر از جناب استادی که که از آب و هوای خوش لندن و پاريس بهره می برند 
 . تبديل کرده است

 
نمی دانند که يکی از شوربختی های . ی بزرگ جناب استادی هم در اين است که زيست بوم ايران را نمی شناسنديک گرفتار

سرزمين ما دراين است از دير باز، جز در بخش هايی از آن، چه در بلندی های کوهستانی اش و چه در جلگه هايش، 
ی نادر جهان است که در کنار دريا و راه های آبی که به ايران يکی از تمدن ها. ريزش باران کم و کوتاه زمان بوده است

رويگردانی ايرانيان و از جمله . رويکرد ايرانيان به سامان آبياری قنات هم از اين رو است. دريا بيانجامد بنا نشده است
در آن هنگام که . بزرگ ترين فرمانروايان آن از کشتيرانی و بنای نيروی دريايی را هم می توان بر همين راستا دانست

اروپاييان در پی بنای نيروی دريايی بودند و همين نيروی دريايی، آغازگر راهگشايی ايشان به سوی چيرگی برسرزمين 
از بزرگ . های دوردست شد، شاه عباس و درباريان او در انديشه بنای راه های زمينی و نيروی نظامی سنتی خويش بودند

هخامنشی و ساسانی تا نيشابور، ری، تبريز، قزوين و اصفهان در دوره پس از اسلام، ترين شهرهای تاريخی دوران ماد، 
شهر باستانی بم که اينک ويران شده در . همه کلان شهرهای ايران از راه های دريايی و رودخانه های بزرگ به دور بودند

ور از آب روانی که به دريا بريزد فرسنگ تبريز و ری و نيشاب. حاشيه کوير نشسته بود و آب از راه قنات به آن می رسيد
شهرها و روستاهای کنار خليج فارس و . زاينده رود اصفهان به مانداب گاوخونی می ريخت و می ريزد. ها فاصله داشتند

آيا شگفت آور نيست که در سرزمينی با بيش از . دريای عمان نيز از گرفتاری خشکی و کمبود باران بدور نبوده و نيستند
زار کيلومتر درياکنار در جنوب، جز بندرعباس و بوشهر که تا چند دهه گذشته رونقی نمی داشتند و خرمشهر و يک ه

آبادان که پس از استخراج نفت و آن هم به ياری بريتانيا رونق يافتند، بندر و کلان شهری در کنار دريا نمی بوده است؟ هم 
م از راه زمينی، از قفقاز و استانبول به ايران رسيد و نه از راه تجارت از اين رواست که فکر دموکراسی و تمدن اروپايی ه

 . دريايی
 

نويسنده گرامی نه جغرافيا و زيست بوم ايران را به نيکی می شناسد و نه آگاهی استواری از تاريخ ايران و اقوام و ايل 
ی پرباران و سرتاسر پردرخت و سرسبز از همين رواست که گمان می کند خراسان سرزمين. های ساکن اين سرزمين دارد

دشت کوير و کوير لوت اگرچه در درازای دوهزارسال گذشته . ، سرزمينی بيابان نشين)فارس(است و سرزمين پرسه ها 
بخش بزرگی از . دستخوش تغييراتی شده اند، همواره در زيست بوم بخش بزرگی از ايران جايگاهی ماندگار داشته اند

آن بادهای کويری که به گفته ايشان قراراست به سان جُزام که .  همين سرزمين های کويری استخراسان نيز همجوار
چهره و سيمای انسان را تغيير می دهد، ساختار ژنتيک و رفتاری پيرامونيانش را دگرگون سازد، بر بخش های بزرگی از 

گفته ايشان سرزمين آن دسته از آرياييانی شگفت اين که فارس و سرزمين های پيرامون آن که به ! خراسان هم می وزد
است که باد کوير و روح صحرا، مغز و دماغ ايشان را دگرگون ساته و ساختار ژنتيک سلطه گرايانه و دسپوتيک شرقی را 

جناب استادی بايد سری به خواف، نهبندان، سربيشه و ! در ايشان ماندگار کرده، از آن بادهای کويری به دور بوده است
ات خراسان بزنند و دريابند آن بادهای خشک کويری در آن سرزمين ها تندتر می وزد تا در استهبان، آباده، داراب و قائن

 . شيراز فارس
 

بنيان گذاران « را در کوتاه زمانی دگرگون کرد و از ايشان ) فارس(می گويند که اين باد کويری، آريايی های پرسه 
ش خراسان، خوارزم، مازندران، گيلان، آذربايجان، قفقاز و آسيای صغير از اما هوای خو. ساخت» دسپوتيسم شرقی

فرمانروايان کوچنده دسته های ايلخان مغول، جلايريان، تيموريان، آق قويونلو، قراقويونلو و ده ها گروه از اين دست، 
رمان به کشتن و قتل عام مردم فرهنگ سازان انسان دوستی پروراند که تنها برای جلوگيری از افزونی بی رويه جمعيت، ف

شرم بر من و تاريخ خوانانی مانند من که به دليل نا آگاهی و آشنا نبودن به . ايران و سرزمين های پيرامون آن می دادند
پژوهش های جناب استادی نمی دانستيم که گناه آن رفتار شرم آور ايلخانان و مغول تباران چيره بر فارس بر خواجه حافظ 

عضدالدين ايجی و عبيد زاکانی است که باد کويری برايشان و ديگر ساکنان پرسه وزيده بوده، ورنه چگونه شيرازی، 
الدين محمد  الدين مسعود شاه اينجو، شمس ممکن است که انسان های فرهيخته و دانايی چون پيرحسين چوپانی، جلال

ستی چون ايشان، پس از سال ها دوری از سرزمين نياکانی اينجو، امير مبارزالدين محمد و ده ها امير دانشمند و انسان دو
خويش در بيابان های گوبی و دشت قپچاق و زندگی در سرزمين های خوش آب و هوای ايران به چنان جناياتی دست 

     .بزنند
 

ادشاه آشور از آن هنگام که از هزاره پيش از ميلاد نامی از تاروی يا تارماکيس از جمله در سنگ نوشته های سارگن پ
آمده، تا پايان دوره قاجاران که تبريز تختگاه وليعهدی بوده است، هرچه جستم، رد پايی از دسپوتيسم شرقی کناره دشت 

پس از دوره نخست اسلامی، تبريز را نخست طغرل، بنيان گذار دولت . کوير و کويرلوت در سلطه جويی براين شهرنيافتم
يکسد سال پس از آن جلايريان و . مغولان برآن چيره شدند و پايتخت ايلخانان گرديدسپس . ترکمان تبار سلجوقی فتح کرد



چند سالی هم ميان اميران آق قويونلو و قراقويونلو دست به دست . چند سالی پس از آن تيمور براين شهر چيره گشتند
شاهان عثمانی . ين شهر چيره شدنددرآغاز سده شانزدهم ميلادی، قزلباشان به فرمان بنيان گذار دولت صفوی، برا. گشت

در فاصله ميان چيرگی آن ها هم يا نادرشاه افشار بود که براين شهر . پنج بار و روس ها، دو بار برآن فرمانروايی يافتند
من با آگاهی اندکی که از تاريخ دارم، هرچه جستم نوشته و سندی نيافتم که نشانی از لشکر . چيرگی يافت و يا شاهان قاجار

شی دسپوتيزم شرقی تبار خُسف، چاه رويی، کلاته شيخ، نطنز، کاشان، نايين، بافق، کَـهَک، دستگرد، طبس و يزد به ک
در تاريخ خراسان، گيلان، تبرستان و کردستان نيز هرچه جستم، نام و نشانی از . تبريز و ديگر شهر های آذربايجان باشد

 . ملشگر کشی مردم پيرامون کوير به آن ديار نيافت
 

جناب استادی نيک آگاهند که سنندج که از دوران شاه طهماسب صفوی در زير فرمانروايی خاندان اردلان بوده و هرگز 
نام مهاباد را هم که بر گرفته از نام باستانی مادآباد . مورد تجاوز نيروهای دستپوتيک پيرامون کوير لوت قرار نگرفته است

 خورشيدی و به پيشنهاد شادروان رشيد ياسمی که از مفاخرايران و به ويژه ١٣١۵است آن فرهنگستان لعنتی در سال 
از اين . بود، نهاد» ساوج بلاغ مُکری«يا » بولاق) سوخ(سووق «کردتباران است، بر شهری که تا آن هنگام نامش 

دن پايگاه دسپوتيزم رواست که سخت چشم براه آن اسناد و نوشته هايی هستم که جناب استادی در راستای به کرسی نشان
شرقی لشگر جرار مردم قهرود، اندوهجرد، رباط خان، اصفهک، تَــفـت و انارک به ما گمراهان بنمايند و ما را از گرفتاری 

 . های تاريخی خويش برهاند
 

اين نويسنده گرامی، در ادامه نوشته خويش وآن گاه که به نتيجه گيری سياسی می نشيند، انگيزه خويش را در نوشتن 
آسمان انديشه را به ريسمان سياست می بندد و می نويسد که گرفتاری داوری های شريعتی و آل . دانشنامه برمی نمايد

در نهايت «احمد و کسانی چون ايشان نه در بنياد انديشه و چشم انداز آن ها در نگرش به جهان، که در اين بوده که 
دليل همه موارد بالا، «ا و بنيان گذار جمهوری اسلامی می نويسند که در نقد به آن ه. »ايدئولوگ روح صحرا می شوند

بوم اصلی اين مردمان را با کنش و روابط اجتماعی آنان مقايسه کنيم و تاثيرات     هنگامی آاشکار می شود که زيست 
ان مناطق صحرايی اين تصادفی نيست که مردم. اکولوژيک را بر روان اين مردمان و روابط اجتماعی و ادراکشان بکاويم

اين تصادفی نيست که مصباح، يزدی است و خمينی، خمينی ... شان نهادينه شده است) فرهنگی(    که روح صحرا در ژنوم
 ! »و محمد، حجازی

 
پس اين يزدی بودن آيت االله مصباح يزدی است که از او يک روحانی اصولگرا و هوادار ولايت فقيه و قانون اساسی 

ممکن نيست از تبريز و سنندج و رشت، کسی برخيزد که هم انديش و هم پيمان آيت االله ! ه استجمهوری اسلامی ساخت
لوايح شيخ فضل االله نوری و کوشش های اورا فراموش کنيم که بزرگ ترين روحانی مخالف مشروطه ! مصباح يزدی باشد

سيدعلی خامنه ای از خانواده . برخاسته استعلی اکبر ناطق نوری هم از همان ديار ! بود و هم زادگاه نيما يوشيج و بنان
. ای آذربايجانی در مشهد به دنيا آمده و نيايش، سيد حسين خامنه، روحانی آذربايجانی بوده که در نجف می زيسته است

آيت االله علی مشکينی، رئيس مجلس خبرگان که به تازگی درگذشت، در مشکين شهر زاده شد و آموزش های دينی خويش 
نياکان آيت االله خمينی هم از . در اردبيل آغاز کرد که همان زادگاه و شهر کار و کوشش موسوی اردبيلی استرا نخست 

تا پيش از گزينش نام های خانوادگی نيز، همشهريان ايشان در خمين و محلات آن . مسلمانان ايرانی تبار هندوستان بودند
» پسنديده«رگ او برای گرفتن پروانه دفتر ثبت اسناد، نام خانوادگی مرتضی، برادر بز. هارا به همان نام هندی می شناختند

برادر ديگرش، تا پايان زندگی به . از عربی به پارسی است برای نام خانوادگی خويش برگزيد» مرتضی«را که برگردان 
 . شهرت داشت و نام خانوادگی قانونی او نيز همين بود» آقای هندی«
 

و ريا که هر کس گمان می کند خامه برکاغذ نهادن نه مسئوليتی دارد و نه پی آمدی، چه در اين آشفته بازار سياست 
و فراموش کنيم که سرزمين ما ساختار ايلی و قومی » تصادفی نيست که مصباح، يزدی است« دانشمندانه است که بگوييم 

گ تر و بی رنگ تر می شود و درهم تنيده ای است که پيشينه های تباری، شهری و ايلی ساکنانش، هر روز کم رن
هيچ گروه اجتماعی بيرون از اين چالش و روال نبوده و نيست، از جمله . پيوندهای ميان مردم درهم پيوسته تر می گردد

سيد محد حسين آقا نجفی، شاگرد آخوند خراسانی و نويسنده سياحت شرق، و عذر بدتر . روحانيون و فقهای شيعی مذهب
صادق خلخالی، زاده روستای گيوی شهرستان خلخال بود و ملا . ود و سيد علی بهبهانی زاده رامهرمزاز گناه، اهل قوچان ب

در ميان مراجع بزرگ . اسداالله لاجوردی معروف هم فرزند هيزم فروشی از جنوب تهران بود. حسنی، زاده اوروميه است
 آخوند خراسانی، شيخ عبداالله مازندرانی و محمد در روزگار مشروطه و سال های پيش از آن،. نيز همين روال برقرار است

حسين غروی مشهور به ميرزای نايينی که کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله او در پشتيبانی از مشروطه نوشته شد، مرجعيت 
 پس می داشتند و سپس شيخ عبدالکريم حايری يزدی و پس از آن آيت االله آقا حسين بروجردی، لُـرتباری زاده بروجرد و

ازاو سيد محمد کاظم شريعتمداری، ترک زبانی زاده تبريز، سيد محمد رضا گلپايگانی زاده گوگد و سيد شهاب الدين نجفی 
 . مرعشی، زاده نجف

 
از همين نايين پيرامون کوير آدم های ديگری هم برخاسته اند که مهمترين آن ها ميرزا نصراله خان مشيرالدوله نايينی و 

حسن خان مشيرالدوله پيرنيا و ميرزا حسين خان موتمن الملک اند که مشروطه، مدرنيته سکولار و فرزندانش ميرزا 



آيا می توان با چرخش قلمی از جايگاه تاريخی محمد حسن فروغی و فرزندش . دادگستری ايران به ايشان وامدار است
ته و دستکم از هنگام گردهمآيی دشت مغان محمد علی که به ذکاء الملک شهرت دارند و خاندانشان که از اصفهان برخاس

 نادر شاه افشار در ديوانسالاری ايران کوشا بوده اند، کاست؟ 
 

آيت االله » تصادفی نيست که«هنگامی که جناب استادی از پنجره رو به درختان سر سبز فلان شهر اروپايی، می نويسند که 
زرگوار ايشان که از فرمانروايان چهار سد ساله کردستان بوده اند خمينی از خمين برخاسته، چنين می نمايانند که خاندان ب

و از ميان ايشان رادمردان بسياری واز جمله خويشاوند بزرگوار ايشان، زنده ياد علی اردلان برخاسته اند، گويا بر مردم 
ی دراز، فرمانروايان و آيا چنين نگرشی، همان نيست که سال هاي. يزد و نايين و خمين برتری ژنتيکی و فرهنگی دارند

برای پست تر » الوار«و » تراکمه«، »اکراد«شاهزادگان قاجار و ميرزايان شهر نشين ايشان، با آوردن واژگانی چون 
دانستن هم ميهنان کرد و لر و ترکمان به کار می بردند؟ آيا برشما زيبنده است که در نقد به تبعيض و ناروايی های تاريخی 

ی سنی مذهب رواشده تا کردان شيعی مذهب، آماج را برگردانيد و مردم خمين و يزد و شهرهای ديگر که بيشتر بر کردها
 را نشانه رويد و ايشان را پست تر از خويش بشماريد که گويا خون آريايی پاک تری در رگ هايتان جاری است؟ 

 
ه اند که داوری پَس کوچه ای جناب خمين، اراک و پيرامون آن بزرگانی هم برخاست» صحرانشينی«از همين سرزمين 

. مرکزی در کنار خمين و اراک، فراهان است» صحرانشين«يکی از بخش های همين سرزمين . استادی را بی پايه می کند
. از همين سرزمين مرکزی ايران کسانی برخاسته اند که در شماربزرگ ترين انديشمندان و پايه گذاران مدرنيته ايران اند

، مشهور به ميرزا بزرگ قائم مقام و فرزندش، ميرزا ابوالقاسم که نايب السلطنه عباس ميرزا را آموزگار و عيسی فراهانی
منشآت همين قائم مقام صحرانشين است که فارسی امروزين مارا . مرشد بود، از همين سرزمين صحرانشين برخاسته اند

که اروپاييان اورا کاردينال مازارن ايران می » ينانسرزمين صحرا نش«همين دانشمند برخاسته از . روان ساخته است
خواندند، به دست اشراف قاجار ترکمان تباری که به اعتبار ارزيابی دانشمندانه جناب استادی می بايست که پس از پانسد 

 درتاريخ ما نه جايگاه بلند قائم مقام. سال زندگی غير صحرايی در سرزمين های پر گل و بلبل، متمدن شده باشند، خفه شد
زمينه ای و توجيهی برای تفاخر فارس زبانان سرزمين های مرکزی ايران است و نه کشتن اورا بايد به حساب ترکمانان و 

هم شرف و انسانيت در ميان هر تيره و تباری از باشندگان ايران يافت می شود و هم پستی و . ترک تباران نوشت
آن بزرگمرد .  خان فراهانی هم کربلايی قربان نامی از همان ديار فراهان بودبيافزايم که آشپز ميرزا عيسی! فرومايگی

 ! تاريخ ايران که ميرزا تقی خان اميرکبيرش می شناسيمش، فرزند همين کربلايی قربان صحرانشين فراهانی است
 

 ******* 
 

 دسته ها و قبايل اروپايی که جملگی از داوری های نويسنده بايد به اين نتيجه رسيد که هزار سال ستيز و خونريزی ميان
می زيسته اند؛ آن جناياتی که در درازای تاريخ به نام گسترش مسيحيت روی داده و » خوش آب و هوا«در سرزمين های 

به دادگاه های تفتيش عقايد و به شکنجه و سوزاندن انسان های زنده به نام پاسداری از دين و شريعت انجاميده؛ 
دن بزرگ در قاره آمريکا به نام تمدن برتر؛ کشتار بيش از هفتاد مليون انسان در فرايند دو جنگ جهانی فروپاشاندن دو تم

ميان اروپاييانی که از آن سرزمين های خوش آب و هوا برخاسته بودند و نژادکشی جنايت کارانه يهوديان و کوليان و 
 که در ميان جنگل ها و سرزمين های پرآب و درخت آلمان سوزاندن آدميان به جرم پيوندهای نژادی و دينی در کوره هايی

از انسان های پرورش يافته در سرزمين گل و ! و لهستان بناشده بود؛ همه را بايد يک سوء تفاهم تاريخی به شمار آورد
 هارا به بی گمان يا کسانی از بيابان های حجاز آن. درخت و کوهسار و رويبار، چنين پليدی هايی شايسته و شدنی نيست

 ! چنين پليدی هايی برانگيخته اند و يا آن ها که به چنين کارهايی دست يازيده اند، خود، مزدوران صحرايی بوده اند
 

داوری های برتری جويانه . گمان مکنيد که اين گونه انديشه های نژادپرستانه، ساخته و پرداخته مغز جناب استادی باشد
توجيه برتری جويان . ينه در ميان توجيه گران برتری تمدن اروپايی بر ديگران داردنژادی و زيست بومی پيشينه ای دير

اند و آبادان کردن » دنيای متمدن«اروپايی در چيرگی بر سرزمين های غير اروپايی در اين بود که آن ها پاسداران 
ز کسانی با داوری های تازه ای به در هر دوره ني. سرزمين وحشيان و بربرها و مردم بی تمدن، رسالت تاريخی ايشان است

گاه به برتری دين عيسی بر ديگر اديان و نياز گسترش . توجيه چيرگی يک گروه از مردم بر ديگر مردمان برمی خواستند
تازه ترين تئوری پاسداران چيرگی . پيام خداوند در ميان وحشيان بی دين متوسل می شدند و گاه به سوسيال داروينيسم

است که ) Ecological Anthropology(نيز اين برداشت محدود از انسان شناسی زيست بومی » دنيای متمدن«
جای گفتگو نيست که دانش امروزين، به پيوندهای ميان فرهنگ و زيست بوم، دست . نويسنده گرامی به آن پرداخته اند

نسان هايی وحشی و درنده خو می آفريند اما پی آمد چنين آگاهی هايی اين نيست که زيست بوم خشک و گرم، ا. يافته است
 ! و آب و درخت و دريا، انسان هايی آرام و ليبرال

 
تا ديروز . شوربخت که اينک، چنان داوری هايی به گفتمان هواداران تقسيم ايران به دولت های فدرال اتنيک راه يافته است

اينک، جناب استادی و هم انديشان . دان ملل کرده اندگفتگو بر اين بود که گروهی ساختگی به نام ملت فارس، ايران را زن
او، چاشنی روح سلطه گرايانه بيابانی را که گويا از زمان داريوش هخامنشی در ميان پاره ای از اقوام ايرانی پديدار شده و 



 نوشته بلند خويش هم، دم درپايان. با دين اهل حجاز درهم آميخته، به اين آشفته بازار کينه توزانه و قوم گرايانه افزوده اند
اين تصادفی نيست در کنگره مليتهای ايران فدرال، از صحرا نشينان «می نويسند که . خروس انديشه شان آشکار می شود

تو گويی جز صحرانشينان تماميت خواه که تا ديروز . »تماميت خواه که خودرا مساوی ايران فرض می کنند، خبری نيست
تازش اين «فروتنانه می افزايند که ! د، ديگر مردم ايران در آن کنگره کذايی گردآمده اندنامشان ملت ستمگرفارس بو

تنها هر از چندگاهی بايد کاسی آبی بر (!) توزش از روح صحرا برمی خيزد دوست عزيز و صحرانشينان اما، بی گناهند 
لت های ايرانی بر سرشان بريزند و نه اميدوارم که اين کاسه آب را م... سرشان ريخت تا کمی مرطوب و منعطف شوند

 » !خدای ناکرده، بمب افکن های آمريکايی
 

اميدوارم که جامعه روشنفکری و سياسی ايران به چنان بلوغی رسيده باشد که نه به آن ها که هنوز در سرگشاد سرنای 
کسانی که .  دشمنی انگيز سکوت کندآريا پرستی و يکتا نژادی می دمند گوش فرا دهد و نه در برابر اين هوچيان ايل گرای

، بمب افکن های آمريکايی »خدای ناکرده«هشدار می دهند که هرآينه به ايل پرستی های ويرانگرايانه ما گوش فراندهيد، 
آيا براستی گرفتاری سرزمين ما اين است که گروهی صحرانشين سلطه گر، دمار از روزگار . شما را به هوش خواهند آورد

 نشينان متمدن و صلح جو درآورده اند و چاره ای جز اين نيست که بمب افکن های آمريکايی، آن ها را به کوه و جنگل
بيابان های حجاز باز گردانند؟ شرم بر قلمی باد که می پندارد پی آمد جنگ و بمباران ايران، تنها ويرانی کاخ 

 . رکزی ايران خواهد بود، يا مردم بخت برگشته شهرها و روستاهای بخش های م»صحرانشينان«
 

بزرگترين سرمايه اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی ايران وجود فرش درهم تنيده هزاررنگی است که از پيوستگی 
ايران هستی مشترک هم . سدها و هزاران ساله مردمانی از تبارها و پيشينه های گوناگون بافته شده و هستی يافته است

سخن گفتن و آموزش زبان مادری و ارج نهادن به . ن ماندگار و ماندنی، زيسته و باشنده اندکسانی است که دراين سرزمي
اما اينک، و . فرهنگ هايی که تاروپود فرهنگ مشترک مارا می سازند، حقی است که از هيچ شهروندی نمی توان ستاند

ين دستاوردهايش، پايان دادن به حکومت پس از يکسد سال گذشت از انقلاب مشروطه و مدرنيته ايرانی که يکی از بزرگتر
ايلی و بنای دولت مدرن سکولار بود، به اين بهانه که گويا گرفتاری تاريخی ايران، ناشناختن حقوق اتنيکی و ايلی است، 

بزگ ترين گرفتاری ايران، نبود . به گسستن تارو پود اين فرش هزار رنگ پرداختن، کاری ويرانگرايانه و نادرست است
 ! بر ساکنان سرزمين های حاصل خيز» صحرانشينان« و حقوق شهروندی است و نه چيرگی آزادی

     
 محمد امينی 

  ١٣٨٧ تير ١٧شنبه  دو
  ٢٠٠٨هفتم ژوئيه 

 


